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بررسی کارگردانی محمود استادمحمد در تئاتر
مردان بامعرفت و روزگار بربادرفته

در یک کلام می شود   گرایش محمود استادمحمد  �
به هنر ملــی را در یک جمله خلاصه کــرد که او به 
مردان بامعرفت ایرانی در گــذر از تاریخی می پردازد 
که در جریان مدرنیته تحمیلی دارند از یادها می روند. 
آغاز شهرت محمود استادمحمد با بازی در نمایش 
شــهر قصه بیژن مفید بود. او کــه در این نمایش در 
نقش خر، یک تک گویی نمایشی داشت و با همین نیز 
چنان دقیق بازی می کرد که همه توانمندی و استعداد 
یک جوان روبه رشــد را بیان می کرد، اما این راه ادامه 
نیافــت و او که در آتلیه تئاتر مفید کارش را آغاز کرده 
بــود، در پایان دهه ۴۰ به حالت قهــر از این گروه دور 
شــد و به بندرعباس رفت و در آنجا برای خود تئاتر را 
دنبال کرد، اما با بازگشت دوباره به تهران و آشنایی اش 
بــا گروه هنر ملی و عباس جوانمرد بود که توانســت 
به گونه ای دیگر و شاید هم به شیوه خودش مسیرش 
را ردیابــی کند. جمیله ندایی، قصه گوی شــهر قصه، 
درباره این فاصله گرفتن بر این باور است: در آتلیه تئاتر 
همه این تجربیات با کارآمــوزان جدید به آزمایش ها 
و تجربیات جدید انجامید. محمود اســتادمحمد یکی 
از بااســتعدادترین بازیگــران بود، پیگیری ســخت او 
برای آموزش و جســت وجو برایش یکــی از زیباترین 
مونولوگ های شــهر قصه را به ارمغان آورد. محمود 
استادمحمد راه دیگری را رفت، با استادان دیگری آشنا 
شد، نمایش نامه های متعددی کار کرد. نمایش «شب 
بیســت ویکم» او را دیدم، نمایش موفقی بود، ولی از 
ایده های بیژن مفید برای کار نمایشــی، بسیار فاصله 
داشــت. مانا اســتادمحمد، دختر آن مرحــوم درباره 
این جدایی به حســرت یاد می کند و می گوید: جدایی 
از گروه بیژن مفید بدون شــک اولین شکست زندگی 
محمود استادمحمد بود. همیشــه وقتی راجع به آن 
صحبت می کرد حســرت داشــت، چون چیــزی را از 

دست داده بود که دیگر هرگز به دست نیاورد. 
آســید کاظم: نمایش نامه «آســید کاظم» سال ۴۹ 
نوشته و ســال ۵۰ و ۵۱ هم اجرا شد که شاید تاکنون 
مهم ترین متــن و اجرایــش در تئاتر باشــد. محمود 
اســتادمحمد می گفت زمانی که وارد عرصه بازیگری 
شــدم و در گروه آقای بیژن مفید کار می کردم، خیلی 
از اقوام و آشــنایان به مادرم خرده گرفتند که پســرت 
مطرب شــده اســت و مادرم خیلی بابــت این قضیه 
ناراحت بود؛ من به خاطر غم و ناراحتی مادرم «آسید 
کاظم» را نوشتم. استادمحمد می گفت بعدا به مادرم 
گفتم که من نمایش نامه ای نوشــته ام که در آن صد 
بار نام پیغمبر برده می شود و برایش صلوات فرستاده 
می شود، برو به همه آنها که گفتند من مطرب شده ام، 
بگو پسرت این کار را کرده است و مادرم بعد از نمایش 

«آسید کاظم» بود که من را بخشید. 
بیست ویکم»  «شب  نمایش نامه  بیست ویکم:  شب 
را کــه درباره اعتیاد و معتادان بــود، اوایل انقلاب کار 
کرد. این نمایش حکایت دو برادر معتاد است که برای 
دست یافتن به مخدر شکم  برادر کوچک تر را که در آن 
هرویین پنهان کرده بودند، می درند. معتادان، معلول 
رژیمــی بودند که با اســتعمار و رواج فرهنگ منحط 
غربی، جوانان را به دامگاه اعتیاد می کشانند. محمود 
اســتادمحمد درباره تجربه هایش می نوشــت؛ یعنی 
آنچه را زیست کرده بود و جزء لاینفک زندگی اش باشد 
و گاهی به ناچار به شکست هایش می پرداخت که این 

هم جزء زندگی هریک از ما می تواند باشد. 
دقیانوس: او دقیانوس را پیش از انقلاب در آیت فیلم 
که زیر نظر سیدمحمد بهشــتی اداره می شد، نوشت 
و بعدهــا خــودش آن را در ســال ۵۸ در قم در یک 
دبیرستان به مدت یک هفته اجرا کرد. این نمایش نامه 
به نظر اولین متنی است که براساس یک قصه ایرانی 

نوشته شده است. 
بازی آخــر: نمایش نامه «آخرین بازی» متن بســیار 
جذابی دارد و خود زنده یاد اســتادمحمد در سال های 
۷۷- ۷۸ و بعــد از بازگشــتش از کانــادا بــه ایــران 
این نمایــش را با بازی رضا بابــک و اکبر زنجانپور به 
صحنه برده بــود. در این نمایش به هنرپیشــه زمان 
ســابق می پردازد که پس از انقــلاب در مهاجرت در 
جست وجوی آن شخصیت از دست رفته اش می گردد 
و حزن و حرمانی که انگار با تداوم این وضعیت تمامی 

ندارد، مگر مرگ آن را پایان دهد. 
دیــوان تئاتــرال: او دیــوان تئاترال را در ســال ۷۹ 
نوشــت و آن را زمستان ۸۰ در تالار قشقایی کار کرد و 
در آن بازیگــران بنامی چون اکبر عبدی، آزیتا لاچینی، 
فرزین صابونی، فرزین ســمیعی، لیلی رشیدی و نگار 
جواهریــان بازی کردند. نمایش درباره همان عشــق 
قدیمی شــیرین و فرهاد بود که با نظرگاهی امروزی و 

به شیوه نمایش های موزیکال نوشته و اجرا شد. 
تهرن: تهرن بــه کارگردانی اســتادمحمد پس از 
جشنواره تئاتر فجر، در تالار قشقایی در اسفند ۹۶ 
و فروردیــن ۹۷ به صحنه رفــت. نمایش «تهرن» 
درباره مراســم زار اســت و به گفته نویســنده آن 
«تهرن» اصطلاحی درباره مراسم زار است چراکه 
اســاس متن بــر مراســم زار، جن و افســانه های 

جنوبی استوار است. 
کافه مــک آدم: نمایش «کافه مک آدم» نوشــته 
و کارگردانــی محمــود اســتادمحمد آخریــن اثر 
اجرائــی اش بود که از روز یکشــنبه هفتم آذر ۸۹ 
در سالن چهارسوی  مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
رفــت. محمود اســتادمحمد در این اثر نمایشــی 
به موضــوع مهاجرت ایرانیان به خارج از کشــور 
می پرداخت که درواقع به گونه ای تجربه زیستش 

از دوران مهاجرت بود.

زیر درختان زیتون

از تئاتر تا سینما و تلویزیون
گروه هنر: محمود اســتادمحمد جــدا از فعالیت  �

در عرصه نمایش، نگارش و بازي در آثار ســینمایي و 
تلویزیوني را هم در کارنامه داشت. نگارش فیلم نامه 
«جنــگ اطهر» از جملــه فعالیت هاي او در ســینما 
بــود. «جنگ اطهر»؛ فیلمي به کارگرداني محمدعلي 
نجفي و نویســندگي محمود اســتادمحمد، در سال 
۱۳۵۸ تولید شــد. این فیلم قصه آمــوزگار جواني به 
نام اطهر را روایت مي کرد که وارد مدرسه اي مي شود 
و ســعي مي کند روابط دوســتانه اي با شاگردان خود 
برقرار کند. رابطه او با یکي از شاگردان به نام فتاح که 
وضع خانوادگي نامناسبي دارد بیشتر مي شود. در این 
میان اطهر تصمیم به اجراي یک نمایش در مدرســه 
مي گیرد که با مخالفت مدیر مدرسه مواجه مي شود. 
فرامرز قریبیان بازیگر نقش اصلي این فیلم سینمایي 
بود. فیلم سینمایي «ســیاه راه»؛ فیلمي به کارگرداني 
کوپال مشکوت و نویســندگي محمود استادمحمد از 
دیگر آثاري اســت که اســتادمحمد آن را نوشت و در 
آن بازي کرد. «ســیاه راه» بر اســاس نمایش مشهور 

استادمحمد؛ «آسیدکاظم» شکل گرفته بود.
عنایت بخشــي، آهو خردمند و رضا ژیان از جمله 
همبازي هاي استادمحمد در این فیلم سینمایي بودند.
نویسندگي ســریال «سایه همسایه»، به کارگرداني 
اسماعیل خلج، دیگر کار دیده شده استادمحمد در آن 

سال ها بود.
فیلم نامــه دو ســریال «پــژواک» و «گــذر خلیل 

ده مرده» را هم او به نگارش درآورد. 
ســریال «گــذر خلیــل ده مــرده» نیز بــا تکیه بر 
اســتادمحمد در «آســیدکاظم» مضموني  موفقیت 
نزدیک به آن نمایش داشــت و توانســت تماشاگران 
زیادي را با خود همراه کند. ســریال «همشاگردي ها» 
از دیگر آثار اســتادمحمد است که در آن ایفاي نقش 
کرد. «همشــاگردي ها» ســال ۱۳۷۷ به نویسندگي و 
کارگرداني احمد نجیب زاده و مســعود شاه محمدي 
ساخته و از شبکه یک پخش شــد. همایون ارشادي، 
شــبنم مقدمي، رضا فیاضي، اسداالله یکتا و بسیاري از 
چهره هاي تلویزیون و تئاتر در این مجموعه تلویزیوني 
حضور داشتند. «بلوغ» و «هزاران زن مثل من» از دیگر 
فیلم هایــي بودند که در آنها در مقــام بازیگر حضور 
داشــت و در «بادام هاي تلخ» نیــز به عنوان بازنویس 

فیلم نامه همکاري داشت.
اما بازي در ســریال «در چشــم باد» با کارگرداني 
مســعود جعفري جوزاني از دیگر فعالیت هاي او در 
عرصه بازیگري پیــش از بیماري طولاني مدتش بود. 
ســریال «در چشــم باد»، وقایع سیاســي و اجتماعي 
ســه دوره از تاریخ در ســال هاي ۱۳۰۰، ۱۳۲۰ و ۱۳۶۰ 
را بررســي مي کرد که دوره اول، پایــان دوره قاجار و 
دوره پهلــوي، دوره دوم، جنگ جهانــي دوم و دوره 
سوم، یک دوره زماني خاص در بعد از انقلاب اسلامي 
ایران را که دوره فتح خرمشــهر بــود روایت مي کرد. 
استادمحمد در این سریال در جمع پرشمار بازیگراني 
مانند پارســا پیروزفر، اکبر عبدي، کامبیز دیرباز، سعید 
نیک پور، سحر جعفري جوزاني، فریبا متخصص، لاله 
اسکندري، ستاره صفرآوه، رضا شفیعي جم، فخرالدین 
صدیق شــریف، جهانگیر الماســي، محمود پاک نیت، 
مصطفي زماني، محمدرضا هدایتي و هومن ســیدي 

ایفاگر نقش کوتاهي بود.
علي رفیعــي، کارگردان ســینما و تئاتــر، پس از 
درگذشــت اســتادمحمد در روزنامــه بهــار مطلبي 
درباره دوســت دیرینه اش نوشــت. در بخشي از این 
یادداشــت آمده اســت: «محمود استادمحمد قطعا 
آثار مکتوب باارزشــي خلق کرده اســت. اما درک و 
ارزش  ویژگي هــاي کار او براي من از این آثار مکتوب 
نشــئت نمي گیرد، بلکه بازمي گردد به خاطره خوش 
یک همکاري کوتاه مدت. ۱۷ یا ۱۸ سال پیش فرصتي 
پیش آمــد تا همراه هــم روي یک متــن کار کنیم و 
هنوز خاطره آن کار مشــترک براي من زنده و روشــن 
اســت. آن روزها قصد داشــتم از یــک نمایش نامه 
ایتالیایي اقتباسي بکنم. متني بود از «کارلو گولدوني» 
نمایش نامه نویــس ایتالیایــي که نامش را گذاشــته 
بودیم «غولتشــن ها». من مي خواستم از ویژگي هاي 
زبانــي اســتادمحمد در ایــن نمایش بهــره بگیرم. 
نمایش نامــه یک زمینــه کمدي اجتماعي داشــت 
و در میــان نمایش نامه نویس هــاي ایراني شــخصا 
محمود اســتادمحمد را موجه تر تشخیص مي دادم. 
پس با او تماس گرفتــم و او هم دعوت من را خیلي 
زود پذیرفــت. کار را شــروع کردیم و خوب هم پیش 
مي رفتیم، اما به دلیل همان ســنگ اندازي ها و عدم 
همکاري مدیریت تالارِ... این اتفاق نیفتاد و نتوانستیم 
نمایش را روي صحنه ببریم. اما آن دعوت و همکاري 
خاطره اي روشــن و ارزنــده برایم باقي گذاشــت. از 
نزدیک، قــدرت فوق العــاده او را در شــناخت زبان 
عامیانــه و مردم کوچــه و بازار درک کــردم. طنز او 
طنز درســتي بود؛ نه آن طنز نازلي که امروز به خورد 
مخاطب مي دهند. نحوه به کارگیري زبان و اســتفاده 
از زبان در خدمت شخصیت ها به سیاق استادمحمد 
کاملا ویژه بود. اما از همه این ها مهم تر این بود که او 
به خوبي مي دانست که باید زبان در خدمت میزانسن 
و کارگرداني باشد و این نکته اي است که مي تواند یک 
متن را به شدت قابل اجرا کند. در این سال ها آدم هاي 
کمي را دیده ام که به رغم تسلط و دانش زباني بتوانند 
این رابطه را میان متــن و اجرائي بودن ایجاد کنند. از 
اولین مکالمــه تلفني که براي این نمایش با او کردم 
تا تمام  مدتــي که با او در زمینه متــن کار مي کردیم 
توانایي هایي از محمود دیدم که باید گفت ناب و نادر 
بودند. خاطره آن همکاري کوتاه مدت براي من هنوز 
هم روشن و زنده است. او استاد چیره دست و مسلم 

زبان عامیانه در دنیاي نمایش بود».

زیرآسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3277 هنرپنجشنبه   3 آبان 1397

رضا آشفته ... مــادرم می گفت دم دمای صبح بود، رباب خانــم، قابله محله، به 
مادرم گفته بود آخر شــب فارغ می شــوی- ولی نشــده بود- تا سپیده 
بدقلقی کرده بودم، آن قدر که مادرم - طفلی- از حال می رود. رباب خانم 

عاصی می شود و سر پدرم فریاد می کشد:
- این چیه تو کاشتی؟ داره خدیجه رو تموم می کنه!

- پس پسره؟
-یه چیزی بهش ببخش شاید از مادر سوا شه!

بابام اونور حیاط رو پله پاهشتی نشسته بوده، از همون جا می گه:
- رباب خانم اون سماور رو می بینی؟

- رو پیش بخاری؟

-آره ورشوست، دسته هاشم نقره است. قولشو بهش بده.
- با قوریش؟

-قوری و استکان و نعلبکی ش مال خودت ، سهم شماست.
خلاصه من پیش از برآمدن آفتاب فرو می آیم. به وقت خیر، ســاعت 

خوب. مادرم گفته بود:
- محمود ســاعت داشــت، عید قربون بود. اون روز رختشور داشتم. 
سلطان خانم می شســت و من لاجورد می زدم، بعدشم یکی، دو ساعت 
پای هونگ نشســتم. دیگه دســت وبالم را شســته بودم، شام بچه هارم 

گذاشته بودم رو اجاق که دردم گرفت... عید بود، ساعتش خوب بود.
ولی مادربزرگم نگذاشته بود که حرفش رو تموم کنه.

- آره، وقتی دردت گرفت ســاعت خوب بود، ولی محمود آفتاب روز 
بعد به دنیا آمد.

و دهــان مادرم بســته مانده بــود و نگاهش پر از افســوس. تا 
روزگاری که هنوز نوجوان بودم و بیشــتر شــبانه روزم روی بام ها و 
درختان، کنار لانه کبوترها و خروس هایم می گذشت. مادرم با لذت 
نگاهم می کــرد و در دفاع از من کلامش فراخ و صدایش بلند بود. 
ولی بعدها چهره اش مأیوس و زبانش پر از افسوس شد. من خیلی 
زود از مراحــل کودکی و نوجوانی گذشــتم و بلافاصله این ســوی 
نوجوانی ، پیر شــدم. زندگی ام خاطره شــد، افعالم ماضی شد و به 

ته خط رسیدم... . 

تولد استادمحمد به قلم خودش
به وقت خیر، ساعت خوب

من سه نمایش از اســتادمحمد را 
به صحنــه آورده ام کــه در همه اینها 
خواسته ام شیوه اجرائی مدنظر خودم 
را ارائــه کنــم. نمایش نامــه «عکس 
شــادروان محمود  نوشته  خانوادگی» 
استادمحمد را برای اولین بار و در زمان 
حیاتش روی صحنه بردم. نمایشی که 
خرداد ســال ۸۱ در تئاتر پارس خیابان 
لاله زار که آخرین روزهای فعالیتش را 

سپری می کرد، اجرا شد. 
محمود اســتادمحمد ســوژه ای از 
مانند  -افــرادی  زنجیــره ای  قاتل  یک 
ســعید حنایی در شهر مشهد- ذهنش 
را مشــغول کرده بــود و مرتب راجع 
 به آن حرف می زدیــم. اینکه این قاتل 
به طرز فجیعــی زنان خیابانی را که از 
طریق تن فروشــی ناگزیــر امرارمعاش 

می کردنــد، می کشــت. مدت ها قصد داشــت آن را 
روی کاغذ بیاورد و بنویســد. فکر می کنم هنوز پنج، 
شش صفحه آخر را ننوشــته بود که نمایش نامه را 
به من داد تا بخوانم. اســم اولیه  نمایش، «مرا ببین» 
بود. وقتی خوانــدم، دیدم چه فضای هولناکی دارد. 
قاتل های نمایش نامه او گروه هایی افراطی بودند که 
فکر می کردند به عقیده خودشان قرار است جامعه 
را پاک کننــد و ماجرا مربوط به زنی بود که این گروه 
افراطــی قرار اســت او را به قتل برســانند؛ زنی که 
شوهری دارد که به  نقل از دیالوگ خود استادمحمد 
می گوید این شوهرم نیست، گلدانم است که درواقع 

اشاره به زندگی گیاهی همسرش می کند. 
نمایش نامه قرار بود تمام شــود و صحبت این را 
کرده بودیم که من بعد از نمایش «ســهراب، اسب و 
ســنجاقک» متن «عکس خانوادگی» را کار کنم؛ اما 
بعد از مدتی یعنی در اواخر ســال ۸۰ اســتادمحمد 
با بازیگرانی خواســت این متــن را کار کند. البته در 

حد دورخوانــی و تمرین باقی مانــد؛ چون محمود 
کلافه شــد و متن را کنار گذاشت و البته به هیچ وجه 
و هیــچ زمان کار به جایی نرســید که مثلا شــورا با 
اجــرای نمایــش مخالفت کنــد. بعدهــا همچنین 
اتفاقــی برای محمود درباره ایــن نمایش نیفتاد. آن  
موقع توانســتم متن را از او بگیرم و تازه کلی غر زدم 
کــه این متن برای من بود از ابتــدا و...! متن را کامل 
خوانــدم و چند روزی با آن کلنجار رفتم و در نهایت 
به اســتادمحمد گفتم به اعتقادم ایــن نمایش نامه 
تک اجرائی نیست و باید پیوندان داشته باشد. پرسید 
پیوندانــش چیســت؟ گفتم «گل یــاس» که آن هم 
نوشته محمود استادمحمد است؛ یعنی نمایش نامه 
«گل یاس» اســتادمحمد شــد پرده یکم نمایش من 
و پرده دوم شــد «عکس خانوادگــی». یعنی «گلیِ» 
نمایــش گلِ یاس، می شــد زنِ روســپی پــرده دوم 
عکس خانوادگی که اســتادمحمد بسیار این ایده را 
پسندید. خود استادمحمد هم معتقد بود که عکس 

خانوادگــی نمایش نامــه مطلق و کاملی نیســت؛ 
یعنــی باید با نور و موســیقی و صحنه فضاســازی 
کار می کردی و در ســکوت های طولانی و اکت های 
حساب شــده، تکاملش می دادی که لاله زار به  خاطر 
مخاطبش جای مناسبی برای این فضاسازی ها نبود. 
ما این نمایش را ۴۵ شب اجرا کردیم که پنجشنبه و 
جمعه ها دو اجرائی می شد و در این روزها اصلا جای 
سوزن انداختن نبود. قضیه «دو نمایش با یک بلیت» 
در تاریخ لاله زار وجود داشــت که تماشاگر برای دو 
نمایش یک بلیت بخرد. بــرای «عکس خانوادگی» 

هم درواقع ۵۰۰ تومان می داد و دو تئاتر می دید. 
ما مخاطب لالــه زار را به چالش جدی کشــیده 
بودیــم؛ چون آن  موقع لاله زار و تئاتر پارس داشــت 
تعطیل می شــد. ایده این بود که مــن این تئاتر را در 
پــارس و خانم معصومه تقی پــور دو متن از محمد 
چرمشــیر را در تئاتــر نصر اجرا کنیــم و به آن بهانه 
بتوانیــم آقای الویــری که آن زمان شــهردار تهران 

بــود و اعضــای کمیســیون فرهنگی 
مجلس مانند خانم راکعی و اعضای 
شورای شــهر و... را دعوت کنیم برای 
اینکــه بیایند و کار شســته رفته ای در 
لالــه زار ببیننــد و درنهایــت بتوانیم 
برای بازسازی و حفظ سالن های تئاتر 

خیابان لاله زار بکوشیم. 
نمایش «دیــوان تئاتــرال» را هم 
سال ۹۵ در تالار سنگلج کار کردم. این 
متن زبانی روان، شــاعرانه و آهنگین 
دارد و می توانســت بهترین امکان را 
برای شــیوه اجرائــی مدنظرم فراهم 
کنــد که اجرائــی متفــاوت از اجرای 
زنده یاد محمود اســتادمحمد داشته 
باشــم. نکته ای کــه در همه کارهایم 
دنبــال کرده و می کنم، این اســت که 
به دنبال شــکل ایرانی از تئاتر رابرت 
ویلسون بوده و هســتم. برای من در 
تئاتر، موســیقی و تصویــر در کنار هم 
بوده اســت؛ به شــرط اینکه همواره 
تئاتر را داشــته باشــیم و موسیقی و 

تصویر به کنسرت نینجامد. 
فضاســازی در تئاتر به همان اندازه که اندیشــه 
و باقی اجزای نمایش مــورد اهمیت و اولویت قرار 
دارد، باید اهمیت داشــته باشد. به همین دلیل سعی 
می کنم در آثاری که می نویســم یا برای اجرا انتخاب 
می کنم، موسیقی کلمات و متن اجازه کار در ساخت 
فضای موســیقایی نمایش را بدهد کــه فضای تازه 
بصری را برای تماشاگر ایجاد و لایه های حسی اثر را 
به تصویر تبدیل کنم.  من برای اجرای این اثر از ابتدا 
به تماشاخانه ســنگلج فکر کردم؛ زیرا در درجه اول 
برای نشان دادن فضاهای خیال انگیز «دیوان تئاترال» 
نیاز به صحنه قاب عکسی داشتیم. همچنین زنده یاد 
استادمحمد با اجرای «آســیدکاظم» در تماشاخانه 
ســنگلج به تئاتــر ایران معرفی شــد و بســیاری از 
تئاتری های ما کار خود را از این ســالن شروع کردند. 
من نیــز همان طور که به کارگاه نمایش دلبســتگی 
دارم و درباره آن پژوهش کرده ام، برای تماشــاخانه 

سنگلج نیز ارزش و جایگاه بالایی قائل هستم.

درباره اجرا از متون استاد محمد
«گل یاس» شد پیوندان «عکس خانوادگى»

 روزبه حسینى
 کارگردان

مي گویــم: نمي دونم چــه روزي؛ اما مي دونم 
آبانه. این سؤال همسرم بود که بداند چه روزي به 

دیدن محمود مي رویم.
گفت: بهتر نیســت بهش خبر بــدي؟ ممکنه 
برنامــه اي داشــته باشــه. محمــود دل و دماغ 

مهموني و تولد نداره.
نمي دونم چه روزي از آبــان بود؛ روزش مهم 
نبود، اصلش زماني بود که رنج شــکنج جانش را 
مي خلید و کسي کنارش نبود. بعدازظهر روز قبل 
گفتم: واســه چي مي خواستي زودتر بدوني؟ فردا 
که اومدم؛ ماشــین رو برمي داریم و همراه بچه ها 
عصر میریــم خونــش. اون روز علاوه بــر کیک و 
تشکیلات تولد؛ شــام و میوه هم تدارک دیده بود. 

گفتم مهموني رسمي که نبود، چندجور غذا؟
همسرم توضیح داد وقتي ما براي تبریک تولد 
پنج نفري مي رویم، انتظار نباید داشته باشیم براي 
صرف شــام هم مي مونیم. حوصله نــداره. مگه 
خودت نگفتي. عوضش تا دو سه روز دغدغه شام 
ناهار رو ازش مي گیریم. راستش یه خرده بور شدم؛ 

ولي ایده او خیلي قشنگ تر بود.
نرگس ۹ ســاله جلو دوید و گفت بابا ببین چه 

نقاشي هایي براي عمو کشیدم؟
یاد شــبي افتــادم (۱۳۷۹) بعــد تولد نرگس، 
محمود گفت حالا که ماشــین داري، خانمت که 
سرپا شــد، یه شب زنگ بزن؛ وردار بیارشون خونه 
مــن. اون موقع محمــود هنوز تو خونــه مرحوم 
مــادرش زندگي مي کــرد، موقع برگشــتن نرگس 

چارده پونزده روزه رو دستام بود.
محمود پرسید: خوابه محمدرضا؟

دیــدم گوشــه پتــوي دور بچــه افتــاده روي 
صورتــش. محمــود گوشــه پتــو را کنــار زد و با 
ذوق وشــوقي خاص دید که چشماش بازه، گفت: 
آخه این مرواریدهاي ســیاه تو همین شب تاریک 
باید بدرخشند. بعد بوسیدش و در گوشش آهسته 
گفت: زود بزرگ شو تا مثل آبجي و داداشت چراغ 
جادو رو نشونت بدم. تابســتان ۷۷ محمود گفته 
بود بچه ها رو بردار بیار اینجا. منم زینب پنج ساله 
و حســین دوســاله را همراهم بردم خونه اش. تو 
خونه براشــون تمبک زد، آواز خونــد. اون روزها 
هنوز حجم ســرد و بي روح هنري زیاد دورش رو 
نگرفتــه بودند و زنده یاد حال و حوصله بیشــتري 
داشــت. بعد از اینکــه با گربه اي دوستشــان کرد 
که عادت داشــت براي خوردن غــذا از در بالکن 
به آشــپزخانه بیاید، پیشــنهاد کرد بچه ها را ببریم 
بیــرون. پارک شــقایق به خونه نزدیــک بود. قبل 
رفتــن یه شــمعدان درپوش دار کهنــه را از بالاي 
یخچــال برداشــت و از بچه ها پرســید اگه گفتید 

این چیــه؟ بچه ها هم با هیجان نگاش مي کردند. 
شــمعدان نقره اي بلند و دردار خیلي کهنه اي که 
درواقع چراغ روشــنایي بود را به دست آن دو داد 
و چون محمود در طي ایام ســکه هاي جیبش را 
داخل آن مي انداخت، سنگین شده بود. حسین دو 
سال بیشتر نداشــت، با لحن بچگي ها گفت: آقاي 
اســتادمحمد چرا این قدر سنگینه؟ محمود قاه قاه 
خندید و پاسخ داد: عموجون این چراغ جادوست.
زینب که قصه هاي بیشــتري را شــنیده بود، با 
نگراني پرسید: غول از توش درمیاد؟ و باز محمود 

رها و یله قهقهه سر داد و افزود: پس چي؟!
بچه ها مســت او و چراغ جادویي اش هرکدام 
یک دســت محمود را گرفتنــد و راه افتادیم. اون 

روزها مثل حال بي حال این روزها نبود.
خط ویژه خیابان دماوند تازه راه افتاده بود و گاه 
تک وتوک یک اتوبوس قدیمي از آن مي گذشت. من 
که شمعدان قصه هاي آن روز را همراه مي آوردم، 
شــنیدم محمود هنوز داشــت قصه با ترانه و شعر 

مي خواند و این خواهر و برادر کوچک گاه به اشاره 
او که پا مي کوفــت و دم گرفته بود، پا مي کوفتند و 
همراهي اش مي کردند. وســط خط ویژه. گفتم آقا 

اینجا که قرقش کردید، مثلا خط ویژه است.
محمــود مي گفت حالا مال ماســت، دیب گله 

داره؟
گفتم تو تیغ آفتاب راننده اتوبوس گله داره.

ادامــه داد: دنیــا مال ماســت مــش مم رضا، 
بي خیال همــه گله ها بالاخره رســیدیم به پارک. 
چرخ فلکي سیار آمده بود کنار محوطه اسباب بازي 
بچه ها. محمود برق چشــم زینب و حسین رو که 
دید، گفــت اي غول چراغ ما مي خوایم چرخ فلک 
سوار بشیم. اشاره به شــمعدان کرد. آن را گرفت 
تکان داد و جیرینگ جیرینگ ســکه ها رو درآورد و 

به چرخ فلکیه گفت: اوسا؟ قرقره رو نگه دار.
مرد نگاهي کــرد و جوابي نداد. محمود دوباره 
گفــت: اگه این چــراغ رو زمین بــذارم، غولش که 
دربیاد با یه انگشــت چرختو داغون مي کنه، داغون 
و واغون مي کنه، نگي که بهت نگفتم، ناله و افغان 
نکني؛ ها نکني، هو نکشي، مردم رو خبردار نکني...
بچه ها بــا خنده و سرخوشــي منتظــر بودند 
چرخ فلکي بترســه و ترمز بکنه و آن مرد به شعر 
و حال محمود و خنده ها نگه داشــت و من پســر 
رو نشــوندم و محمود دختر رو. مي خواهم بگویم 
و  ترانه ســراي چیره دست  اســتادمحمد  محمود 
نمایش پرداز قهار، کودکي وجودش مي توانســت 
دنیاي زیبایي را ترســیم کند خالــي از بدگماني و 
تــرس، دلهره و ســیاه انگاري آنچنان که براي مانا 
وقت گذاشــت و قدري براي کاووس، بخشي هم 
کــه زیباترین خاطــرات را براي ســه فرزند من به 
یادگار گذاشت و نوظهوراني نیامده بودند که مرد 
اخت شده با مرگ را از آن خود بدانند و چون سنت 

مرده پرستي بشوند همه کاره و نظریه پرداز.
آبان ۹۷

آبان ۸۴ با عصرانه دوستانه
 رنج شکنج جانش را می خلید و کسی کنارش نبود

 محمدرضا الوند
 نویسنده و پژوهشگر
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